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حروفيه، در امتداد اسماعيليه
محمدرضا موحدي1

جنبش حروفيه را به لحاظ شيوه تفكر و كاركرد اجتماعي، بايد ادامه نحله اسماعيليه و در طيفي وسيع تر، 
استمرار تفكر باطن گرايانه دانست. اين گفته و ادعا، البته موافقان و مخالفاني تواند داشت، بسته به اينكه از 

كدام زاويه به حروفيه يا اسماعيليه نگريسته شود.
اسماعيليه در ايران ابتدا عرضه محصولات انديشه گي خود را با اعزام مبلغاني فحل همچون ناصر خسرو 
قبادياني آغاز كرد و موجب شد تا فرياد خردگرايي ناصر از دهليزهاي دربار سلجوقيان تا دره هاي يمگان به 
گوش خردمندان و نخبگان جامعه برسد. چنان فريادي در روزگار تفوّق انديشه خردستيزانه اشاعره، به راستي 
كاري بود كارستان. رسائل پرمغز و تا اندازه اي هنجارشكن اخوان الصفا نيز در ادامه همين سيره و در خطاب 
به اهل فضل، تحليل مي شود (و اگر مضمون اين رسائل براي اهل دانش و فضيلت، تازگي نداشت و خروج 

از هنجار معرفتي، محسوب نمي شد، اصرار بر كتمان نام و نشان نويسندگان، خود چه توجيهي داشت؟)
ــيره در ايران آن روزگار، چندان توفيقي نيافت و گفت وگوهاي عالمانه و احتجاج گرايانه امثال  البته اين س
ــيرازي نيز راه به جايي نبرد. چند دهه بعد، در زمانه اي كه قدرتمندان  حاكم از  ابوحاتم رازي و مؤيدالدين ش
ــاختند تا به كمك  ــماعيليه در محافل علمي به هراس آمده بودند و مدام محضرها مي س حضور عالمانه اس
ــر (ع) و فاطمه بنت  ــماعيل بن جعف ــبتي با اس ــو، اعلام بدارند كه فاطميان هيچ نس ــا و محدثان همس فقه
رسول االله (ص) ندارند، بلكه از فرزندان قداح ايراني نسََب مي برند، اسماعيليه نيز شيوه اي ديگر اتخاذ كرد و 
ــي ديگر!) در دست گرفت و كنار اقدامات ضربتي، تصميم گرفت ديگر  اين بار «برهان قاطع» (البته از جنس
ــت جامعه برگزيند؛ از  ــار پايين دس مخاطبان خود را نه از ميان نخبگان فكري و صاحب منصبان كه از اقش

1. استاديار دانشگاه قم، رشته زبان و ادبيات فارسي.
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ــرو و ابوحاتم رازي نديد. اسماعيليه از ناصر خسرو خردگرا  اين رو ديگر نيازي به احتجاجات امثال ناصر خس
تا حسن صباح عمل گرا، زمان بيشتري را براي نتيجه گيري لازم داشت، اما آن را نيافت و به ورطه مبارزات 
مسلحّانه و جوخه هاي ترور افتاد. پيدا بود كه اين خطاي استراتژيك، نه تنها عامه مردم را به ايشان نزديك 
ــتوانه مردمي خود را نيز از دست داد و تا مدت ها به دعوت هاي پنهاني و امامان  ــاخت كه اندك  اندك پش نس

غايب خود قانع شد.
حروفيه اما حرفي ديگر داشت. ديگر سخن از قشرگرايي عالمان متصلبّ بر ظواهر شريعت نبود تا زنداني 
يمگان بر سر ايشان فرياد برآورد كه «اين خواندن زند تا كي و چند؟» بلكه سخن از هبوط انسانيت مي رفت، 
ــان را در جهت حفظ و تقسيم مستملكات  ــترين زمان و توانش روزگاري پديد آمده بود كه تيمورزادگان، بيش
ــال تاوان اين  ــاليان س يا تعدي به متصرفات يكديگر صرف مي كردند و تنها اين مردم بي متولي بودند كه س

درگيري هاي خونين را مي پرداختند.
ــينانش-  ــمكش هاي بي پايان، البته گاه رنگ ديني نيز به خود مي گرفت، چرا كه تيمور و جانش اين كش
ــده بودند و هرگاه كه لازم بود به حمله هاي خود، عنوان «غزوه»  ــلمان ش برخلاف چنگيز و اعقابش- مس
ــان صفت «مجدد دين» به كار برند،1 پس به  مي دادند و مايل بودند تا عالمان ديني آن روزگار، در حق ايش

نام دين و به كام خويش مي راندند و مي ميراندند!
حروفيه در چنين زمانه اى ظهور كرد.

نگاهي تاريخي
ــماعيلي، از دعوت نخبگان و  ــترآبادي (796- 740 هـ) نيز همچون داعيان نخست اس ــيدفضل االله اس س
ــت فرهيختگاني چون صائن الدين ابن  ــيمي عارف و ... توانس بزرگان آغازيد و با پايمردي بزرگاني چون نس
ــازد. اما چند دهه از آغاز دعوت نگذشت كه جنبش  ــم انوار و ... را با خود هم افق س تركه اصفهاني، سيدقاس
ــره جويد و باز اين انتخاب نابجا، نه  ــح داد از نيروهايي همچون احمد لر براي ادامه حيات به ــه ترجي حروفي
تنها به پيشرفت كار حروفيه كمكي نكرد كه موانعي جدي در جهت ادامه تدوين انديشه هاي حروفيانه ايجاد 
ــرح ترور شاهرخ تيموري از زبان خواندمير در حبيب السير و اتفاقاتي كه پس از  ــي مختصر از ش كرد. گزارش

اين ترور نافرجام بر اهل قلم وارد آمد، بي مناسبت نيست:
ــته خواندمير: روز جمعه 13 ربيع الاخر سال 830 هـ هنگامي كه شاهرخ به مسجد جامع هرات  طبق نوش
ــترآبادي بود- به صورت دادخواهان،  ــي احمدي نام- كه از مريدان مولانا فضل االله اس رفته بود، كپنك پوش
كاغذي به دست بر سر راه شاهرخ آمد و كاردي بر شكم او زد. زخم منجر به مرگ شاهرخ نشد، ولي احمدي 
را در دم كشتند. بعدها ميرزا بايسنقر فرزند شاهرخ و امُرا به تفحص احوال احمدي مشغول گشتند و در ميان 
رخت ها، يا به قول حبيب السير «رخوت آن مردك» كليدي يافتند و درِ خانه اي كه در تيمچه شهر واقع بود، 

1. صفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات ايران، ج3، تلخيص دكتر ترابي، تهران، نشر فردوس، 1370، ص 33.
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ــد و مردم گفتند كه در اين خانه جمعي كه به «طاقيه دوزي» مي پردازند و از معاريف  ــوده ش با آن كليد گش
ــمند معروف زمان و مولانا معروف خطاط،  ــنده و دانش ــهرند و از آن جمله «صائن الدين علي تركه» نويس ش
ــنقر ميرزا دستور داد مولانا معروف را در  ــاهان بودند. بايس رفت و آمد مي كنند كه خود از نزديكان امراء و ش
ــترآبادي  ــپس خواجه «عضدالدين» كه دخترزاده مولانا فضل االله اس چاه قلعه اختيارالدين محبوس كردند. س

بود و جمعي ديگر از موافقان احمدلر را مقتول، بلكه محروق ساختند.1 
باري اين انديشه هاي هنجارشكن كمي پس از آغاز اين جنبش، فضل االله و يارانش را در تنگنا قرار داده 
ــوب به فضل االله به  ــان مدام در حال تعقيب و گريز و تقيه و تبليغ پنهاني بودند. اين رباعي منس بود و ايش

خوبي حكايت گر حال و روز وي در آن دوران است:
ــين عهد و نااهلان يزيد و شمر من ــلامن حس ــروان كرب ــورا و ش ــه عاش روزگارم جمل
دوست كي باشد؟ كجا؟ اي كاش بودي آشنادر همه عمرم مرا يك دوست در شروان نبود

ــايد كرد و اطلاعات ارائه شده  البته نبايد غافل بود كه به منابع تاريخي در اين برهه، چندان اعتمادي نش
در آنها، همچون ساير وقايع نگاري ها- تا زماني كه با ديگر منابع غيرهمسو، سنجيده نشوند- حكم خبر واحد 
دارند و به كثرت قائلان نبايد فريفته شد. گزارش و قضاوت مورخان عهد شاهرخ درباره حروفيان نيز عموماً 

جانب سلطان وقت را رعايت كرده است و خالي از جهت گيري يك سويه نيست.2
ــنده و متفكر بزرگ آن دوران،  ــد كه نويس به هر حال، نتيجه تندروي هاي برخي هواداران افراطي، آن ش
يعني سيد صائن الدين علي بن محمد بن محمد تركه اصفهاني 835-770 هـ، در گزارشي كه از شيوه رفتار 
ــاله نفثة المصدور دوم و اعتقاديه، ارائه مي دهد،  ــي، در رس دولت وقت با او به عنوان يك متهم به دگرانديش
پس از اظهار تأسف بسيار در مورد ضربت خوردن شاهرخ ميرزا خطاب به ميرزا بايسنقر مي نويسد: ... {فقير} 
يك صباح جمعي صلحا و عزيزان را طلبيد و نسخه صحيح بخاري در ميان نهاد و در كيفيت ختم آن جهت 
سلامتي از واقعه مشورت مي كند. ناگهان شخصي از قلعه رسيد كه ايلچي آمده است و به حضور شما احتياج 
دارند جهت مشورت. ضرورت شد روان شدن. همان بود. ديگر نه خانه را ديد، نه ياران و نه فرزندان و عيان، 

مگر به بدترين اوضاع و احوال:
ــي ــا تگرگ ــاغ م ــه ب ــد ب ــيباري برگ ــد  نمان ــا  م ــن  گلب وز 

ــلامت نديد؛ همه را به تعذيب گرفتند. خانه را  ــلامي بدين فقير كرده بود، روي س هر كس كه روزي س
مهر كرده، بنده را در قلعه به جايي محبوس داشتند. هيچ آفريده را نمي گذاشتند كه پيش اين فقير آيد، مگر 

جمعي محصلان متشدد كه چيزي مي طلبيدند تا كاغذها و املاك همه ستدند و ...3 
رساله نفثة المصدور دوم او در واقع شرح پريشاني ها و در به دري هاي صائن الدين پس از آن ترور نافرجام است.

1. طبري، احسان، برخي بررسي ها درباره جهان بينى ها، تهران، بي جا، 1348، ص 338.
2. يحيي، امين، فرهنگنامه فرقه هاي اسلامي، ترجمه محمدرضا موحدي، تهران، انتشارات باز، 1377، ص 122-123.

3. طبري، احسان، همان، ص 339.
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ــاختن اشراق، عرفان، فلسفه و شريعت به  ــمنداني است كه در نزديك س صائن الدين علي تركه از انديش
ــمار مي رود1 كه هنوز جاي  ــازان ظهور حكمت متعاليه ملاصدرا به ش ــت و از زمينه س ــيده اس يكديگر كوش

تك نگاري در باب تاثير انديشه هاي حروفيانه در آثار نسبتاً فراوانش، خالي است.
ــكل گرفته، اگر بگذريم، آنچه در آثار و انديشه هاي  ــي و اجتماعي كه پيرامون حروفيه ش از حوادث سياس
ــماعيليه است. اگر  ــترآبادي كاملاً خودنمايي مي كند، تأثيرپذيري از تفكرات باطني و به ويژه اس فضل االله اس
ــماعيليه را در «عددانديشي» و اعتقاد به ارزش ويژه اعداد و حروف  ــي از بن مايه هاي فكري اس بتوان بخش
دانست.2 و نيز اين باور كه لفظ و اسم در مسمّا مؤثرند،3 همچنين تأويل گرايي بي اندازه در آيات و روايات،4 
ايضاً بهره گيري از مفهوم مهدويت و طلب اطاعت محض از امام غائب و خلفايش5 و ... همه اين اعتقادات 

و بيش از آن، به گونه هاي ديگر، در كلام فضل االله حروفي و شاگردانش تكرار شده است.
فضل االله نيز بر قداست عدد 28 (تعداد حروف الفباي عربي) تأكيد دارد. جالب توجه است كه در آيين ايراني 
اهل حق نيز 28 نفس هست مطابق 20 حرف.6 و اساساً حرف اصلي در حروفيه، اصالت داشتن همين اعداد و 
حروف است و اينكه در زير هر عدد و حرفي، رمزي و سري از اسرار نهفته است. البته واضح است كه چنين 

1. صائن الدين بن تركه، رساله عقل و عشق يا مناظرات خمس، تصحيح اكرم جودي نعمتي، تهران، ميراث مكتوب، 
1357 مقدمه مصحح، ص 12.

ــيد حسين، نظر متفكران اسلامي درباره طبيعت، تهران، خوارزمي، 1377، ص 70-69 ؛ نيز مراجعه  2. ر.ك: نصر، س
ــود به نقل قول دكتر ذبيح االله صفا از كتاب نفايس الفنون آملي درباره علم حروف و اينكه صوفيه براي هر حرفي  ش
ــاره اي به حقيقت باطن قلم و دندانه دوم  ــا، معني و خواصي قائل بودند؛ مثلا دندانه اول «س» را اش ــروف هج از ح
ــماوات و باطنش عرش و  ــتند. ظاهر حرف «واو» س ــوم را به حقيقت امر مربوط مي دانس را حقيقت علم و دندانه س

كرسي را مي رساند و ...
ــتايگر والد، ديانا، «سير تأويل نزد اسماعيليان»، ترجمه محمدحسن محمدي  مظفر، هفت آسمان (فصلنامه  3. ر.ك: اس

تخصصي اديان و مذاهب)، شماره 40، سال دهم، 1387، ص 99-100.
ــتناد  ــواهدي از قرآن و حديث اس ــماعيليه همانند ديگر فرق و مكاتبات فكري براي تثبيت ديدگاه خود به ش 4. اس
ــلامي منطبق مي كنند. آنان دلايلي از قرآن و حديث ارائه مي كنند كه  كرده، يافته هاي خود را با اين دو منبع اصيل اس
ــتن تمامي معارف  ــت ما آيات قرآن و معارف و احكام ديني را تأويل كنيم و به ظاهر و باطن داش لازم و واجب اس
ديني اعتقاد داشتند باشيم. ر.ك: آقا نوري، علي، مجموعه مقالات اسماعيليه، مقاله «اسماعيليه و باطني گري»، تصحيح 

فرهاد دفتري، قم، دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي، 1381، ص 265-267.
5. بايد دانست كه در دوره هاي نخست تبليغات اسماعيليه، رهبرانشان، چرخه اصلي تبليغات خود را بر محور عقيده 
اصلي بزرگ ترين گروه از اسماعيليه نخستين كه به مهدويت محمد بن اسماعيل قائل بودند، گذاشتند و خود را صرفاً 
ــان. بدين  حجت يا نماينده تام الاختيار مهدي غايب معرفي مي كردند؛ آن هم نزد تعداد كمي از محارم و اصحاب ش
ترتيب، جنبش اسماعيلي قرن سوم هجري- كه بر انتظار ظهور قريب الوقوع مهدي، محمد بن اسماعيل كه مي بايست 
ــازد و خلافت را نيز به آل علي كه حقوق مشروع شان را عباسيان غضب كرده  ــتقر س حكومت عدل را در جهان مس
بودند، منتقل سازد، تمركز يافته بود- جاذبه فوق العاده اي براي گروه هاي محروم از طبقات اجتماعي مختلف داشت. 

ر.ك: امامت از ديدگاه اسماعيليان، محمد نصيري (در مجموعه مقالات اسماعيليه) ص 13 و 14.
6. ذكاوتي قراگزلو، عليرضا، جنبش نقطويه، قم، نشر اديان، 1383، ص 25.
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ــه هاي فيثاغورثي و حتي در  ــماعيليه نيز در علوم هرمسي و انديش ــاليان بلكه قرن ها پيش از اس تأملاتي، س
ادبيات مزديسنا و پس از آن در دانش جفر و ... سابقه داشته است و اسماعيليه نيز خود وامدار اين پيشينه اند.

ــتادانه آن آغاز كرد.  ــالياني پيش با تأويل خواب و تعبير اس فضل االله همچنين تأويل آيات و روايات را س
تعبيرات شگفت آور از خواب ها كه خود آن را موهبتي الهي مي دانست، دستمايه تأويلات قرآني و البته مقدمه 
ــيعي برآمده بود، «نكات  ــد. نيز بايد گفت كه فضل االله اگرچه از خانواده اي ش ــهرت روزافزوني براي او ش ش
ــيع دوازده امامي افزود و حتي گاهي خود را مهدي موعود (عج) مي ناميد، چنان كه يكي از  غاليانه اي بر تش
ــا شريفا، و من دوازدهم  ــر وجودا و نفس پيروان فضل االله در نامه اي، از قول او نقل مي كند: اني رايت احد عش
ــمنان  ــتند و وعده ظهور مهدي (عج) و انتقام گيري از دش ــان. البته بعدها حروفيه بعضاً به اعتدال برگش ايش

خودشان را مي دادند، ولي از شيعيان امامي معتدل گله مند بودند كه چرا با آنها همراه نمي شوند.»1 
آنچه حروفيه را بيش از هر چيز از ساير فرقه هاي همسان، جدا مي سازد. اعتقاد به وجود نيرويي جاودان 
ــه هاي حروفيه ارائه داده  ــور رضا توفيق در گزارش مفصلي كه از انديش ــت. پروفس در دل حروف و كلمه اس
است، در اين باب به نقل از يك متن حروفي، مي نويسد: «بايد دانست كه هر جسمي، بيروني دارد و اندروني. 
ــا را با حواس نمي توان يافت.  ــاس مي كند، در حالي كه درون آنه ــياء را با حواس خود احس آدمي بيرون اش
وجود مطلق كه امري نامرئي و به منزله روح غيرمرئي اشياء است، نيز با حس دريافتني نيست. او پادشاهي 
ــت، درون يا جوهر مختفي وجود  ــت. اين نيروي جاويدان كه همان وجود مطلق اس زوال ناپذير و لايتغير اس

است و نه بيرون آنها، يعني صورت ظاهرشان.
ــي و دو حروف ظهورات باطن  ــب خرده بين با دقت و بصيرت بنگر و متوجه باش كه اين س ــس اي طال  پ
ــي  ــيائند. توجه كن كه در خطابه الهي فضل االله، وجود يا جوهر، جز همين ظهورات يا نيروي جاودان يا س اش
ــياء متجلى  ــي و دو حرف از بيرون اش ــت؛ بنابراين اين س ــت كه از درون وي تجلي يافته اس و دو حرف نيس
ــطح ظاهرى اشياء مايه مى گرفتند، لازم مى آمد كه از  ــود و اگر جز اين بود؛ يعنى اگر اين حروف از س نمى ش
ــياء تا با  ــنج پراكنده گردد، در صورتى كه اش مخلوقات لاينقطع صداها و فريادهايى چون صداى طنبور و س
شيء ديگر برخورد نكنند، صدايى از آنها شنيده نخواهد شد. صدا يا كلام خدايى در درون آنها مختفى است». 
ــم مايه مي گيرد، امري اثبات شده است و نيروي  ــئله كه كلمه از درون جس  به اختصار بايد گفت اين مس

جاويدان، جز همان اندرون اشياء نيست.2
ــاي تركيه و ايران  ــخه هاي خطي كتابخانه ه ــا هنوز ميان نس ــون حروفيه كه برخي از آنه ــتر مت در بيش
ــخه ها به نام  ــت.3 از جمله در يكي از اين نس ــده اس ــد، بر اين اصل از اصول حروفيه، تأكيد ش ــي مانده ان باق
«مصباح الارواح» از حروفي گمنامي به نام «عامي شروي يزدي» مي خوانيم: «... چون اين حروف، ممثلات 

1. همان، ص 24.
2. توفيق، رضا، پژوهش در انديشه هاي حروفيه، ص 63. مندرج در مقدمه كتاب زندگي و اشعار عمادالدين نسيمي، 

 به كوشش يداالله جلالي پندري، تهران، نشر ني، 1372.
3. ر.ك: كلمانت هوارت، مجموعه رسائل حروفيه.
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آن حروف عليايند، آن را هم خواص بسيار است و هر كه معرفت آن را پيدا كند، خواص عظيم از اين كس در 
ظهور آيد.»1 يا «همچون اين صفات 28گانه مفرده، ممثل شوند به عالم انكشاف و به ديده باطن اهل االله، به 
صور اين 28 گانه حروف تهجي كه ممثل مي شوند و خواص اين جمله منازل در اجزاي وجود انسان است.»2

پس بي جا سخني نيست اگر از گفتار حروفيان چنين نتيجه گرفت: خداي حروفيه عبارت است از كلمه اي 
ــت كه به همه چيز هستي  ــه، نيرويي جاويدان اس ــت و اين خداي مجرد في نفس كه در همه چيز مكتوم اس

مي بخشد و همه چيز در يد قدرت اوست و در حكم همان نفس كل نو افلاطونيان است.
در باب شباهت هاي مهدي گرايانه حروفيه با اسماعيليه نيز نقل اين مطلب كوتاه از استاد عليرضا ذكاوتي 
مكمل گفتارهاي گذشته مي تواند باشد: «حروفيان مثل تمام نهضت هاي موعودگرايانه گذشته، آينده را عقيم 
نمي دانستند؛ آنان مي گفتند عالم و آدم ها، دائماً تكرار مي شوند و انسان هاي الهي مرتباً ظهور مي كنند. نوح و 
ابراهيم و يوسف و موسي و عيسي و محمد (ص) هر يك به نوبه خود، مجدد عالم و مظهر خلقت جديدي 
ــت.3 مخصوصاً بين مسيحيان مي گفتند  ــتند و فضل االله آخرين اس بوده اند. اينها همگى مظهر آدم نوعى هس

فضل االله همان مسيح است و بين شعيان مي گفتند مهدي است4.
عبرت انگيز است كه توجه كنيم حروفيان از همين طريق بعضي مسيحيان آناتولي و بالكان را وارد اسلام 
ــرك آميز. آيين حروفيه به سبب  ــيحي و حتي ش ــنت هاي مس ــلامي غاليانه و درآميخته با س كردند؛ البته اس
دربرداشتن نسبت بيشتري از عناصر التقاطي (از اديان سامي و گنوسي) به سوي غرب اسلامي حركت كرد 

و كيش نقطوي كه سهم ايران و شرقيات در آن بيشتر بود، به سوي هند مادر جذب شد.5 
ــازگار  ــان- كه التقاطي از همه عقايد بود- س در مجموع بايد گفت حروفيه از تصوف هر چه را با عقايدش
مي نمود، برداشتند و آنچه تأثيري در تأييد ايشان نداشت، واگذاشتند و حتي حق ابن عربي را كه پايه و ستون 
ــاس ولايت  ــان كامل يا مظهر صورت الهي از ابن  عربي، اس ــان را بر پا كرده بود (زيرا نظريه انس مذهب ايش
فضل االله قرار گرفته بود و از همين رو حروفيه را نيز وحدت وجودي محسوب مي دارند.) پاس نداشتند6، چراكه 
مي ديدند ابن عربي مدعي مقام ختم ولايت شده است و به عقيده حروفيان، اين مقام منحصر به فضل االله است.

پس از حروفيه
حروفيه در زمان حيات سيدفضل االله، خود شاخه اي و انشعابي پيدا كرد كه سردسته آن، محمود پسيخانى 
ــاخه، نام خود را «نقطويه» نهاد،  ــاگردان اوليه فضل االله بود. اين ش گيلاني (متوفاي 831 هـ ) از پيروان و ش

1. عامي شروي يزدي، مصباح الارواح، نسخه كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ش 17698، ص 221.
2. همان، ص 197

3. الشيبي، كامل مصطفي، تشيع و تصوف، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو، اميركبير، 1374، ص 207.
4. همان، ص 210.

5. ذكاوتي قراگوزلو، همان، ص 31.
6. الشيبي، همان، ص 221.
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چراكه محمود، آفرينش و پيدايش همه چيز را از خاك مي دانست و آن را نقطه مي خواند. نقطويان به تعبير 
ــرب و عدم  ــعت مش ــر زرين كوب، طريقه اي كاملاً مبتني بر تأويل و متمايل به اباحه گري بود و به وس دكت
تقيد به رسوم و تقاليد منسوب بودند. اينان از بعضي جهات، قائل به همان مبادي و اصول حروفيه بودند.1 

نقطويه از جهت حضور اجتماعي و فعاليت هاي مذهبي، حتي كمي افراطي تر از حروفيه بودند، ولي به هر 
روي، پس از قرن دهم هجري، اين هر دو فرقه، مجبور به ادامه حيات زيرزميني و مستور شدند و به شكل 

قهري، گريزگاهي براي ادامه حيات و تبليغات مي جستند.
ــز توفيق حروفيان در آناتولي بين  ــياي صغير و بالكان نبود. رم ــراي چنين گريزگاهي، جايي بهتر از آس ب
مسلمانان آن بود كه پيش تر «وحدت وجوديان» و غلات بابائيه و صوفيان بابائيه و صوفيان بكتاشي در آنجا 
زمينه هايي فراهم آورده بودند. به طوري كه مي بينيم حروفيان با بكتاشيان مي  پيوندند و يكي مي شوند، بلكه 

مي توان گفت ادبيات حروفي و بكتاشي متأخر يكي است و گاهي قابل تفكيك نيست.2 
بكتاشي گري در عثماني آميزه اي بود از عقايد گوناگون مبهم و تفسيرپذير و از اين رو پيروانش به طبقات 
و قشرهاي گوناگون تعلق داشتند. در تركيب آن عناصري از عقايد غلات شيعه، انديشه هاي وحدت وجودي، 

شامانيزم تركي و اعتقادات حروني... وجود دارد.3 
ــوان ميانجي ميان  ــيع را پذيرفتند، در واقع به عن ــيان، تش ــيبي پس از آنكه بكتاش ــه گفته مصطفي الش ب
ــياي صغير عمل كردند و پلي زدند بين اين اقوام و اين آيين ها.  ــيحيان، مسلمانان،  روميان و تركان آس مس
ــيان را به خود جذب كرد و بكتاشيان ايده هاي خود را در آن  ــيع بود كه بكتاش در واقع اين غناي معنوي تش
يافتند و به اين ترتيب، تشيع تنها مذهب اسلامي بود كه مي توانست اين فرقه جديد را با انديشه هاي معنوي 
ــي: االله، محمد و علي درآمد و باليم  ــكل سه اقنوم بكتاش ــيحيت به ش ــه اقنوم مس ياري دهد. بدين گونه، س
سلطان (متوفاي 922 هـ ) مجدد طريقه بكتاشي را كه مادرش يك شاهزاده خانم مسيحي بلغاري و پدرش 

بابابكتاشي به نام مرسل بابا بود، به صورت مظهري از مسيح در يك قالب علوي تلقي كرد.
ــلام و نماينده واقعي روح ترك شمرده اند. بكتاشي ها به حضرت علي  ــي را شكل تركي اس مذهب بكتاش
(ع) عشق مي ورزند و مقام شامخي براي وي قائلند، به طوري كه طبق اعتقاد بكتاشي ها، حضرت علي بعد 
از شهادت نيز زنده بود و آنان امام صادق را پيشواي فرقه خود مي دانند و به يزيد و معاويه لعنت مي فرستند؛ 
ــت، به مثابه يكي از نصوص  ــوب به حضرت علي اس نيز «خطبة البيان» را طبق نظر فرقه نصيريه كه منس
ــيعي شناخته شده  ــيه در تمام ولايات امپراتوري عثماني به عنوان فرقه اي ش مهم خود نقل كرده اند. بكتاش
ــهرهاي كربلا، نجف و كاظمين نيز كه  ــت؛ از جمله در ش ــكيل داده اس و براي خود تكايا و خانقاه هايي تش

شهرهاي مقدس شيعيان است، تكايايي داشته است.4

1. زرين كوب، عبدالحسين، دنباله جست وجو در تصوف ايران، تهران، اميركبير،1366، ص 238.
2. ذكاوتي قراگوزلو، همان، ص 26.

3. رئيس نيا، رحيم، بدرالدين، مزدكي ديگر، تهران، نشر آگاه، 1361، ص 37.
4. الشيبي، همان، ص 361.
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ــيع  ــيه در اصل يك طريقه صوفيانه بود كه به تدريج به تش ــد كه بكتاش ــيبي همچنين مي نويس دكتر ش
ــيعياني بر صوفيانه غلبه كرد و چنين به نظر آمد كه گويي فرقه اي  ــرانجام عناصر ش گراييد، به حدي كه س

شيعي بوده و با تصوف درآميخته؛ حال آنكه مي دانيم عكس آن صحيح است.
هنگامي كه جمهوري تركيه توسط مصطفي كمال پاشا (آتاتورك) تشكيل شد، تشكيلات بكتاشيه را نيز 
ــيان را به  ــاير فرقه هاي مذهبي، ملغا اعلام كرد. اما بعد از آتاتورك، حكومت جديد تركيه، بكتاش همچون س
رسميت شناخت و به آنها امكان فعاليت داد. در حال حاضر گويا حدود سيزده ميليون بكتاشي در تركيه وجود 
دارد و رياست شان با «ده ده بابا» است كه نامش دكتر بدري نويان و از دانش ياران دانشگاه استامبول است.1 
ــده هاي  ــيان رفت، در س ــرزمين عثماني بر حروفيان و بكتاش به هر روي، با همه عذاب و آزاري كه در س
نهم و دهم هجري، آراي حروفيه يكي از اعتقادات اصلي بكتاشيه شده و براي اشاعه آن از سويى از جانب 

بكتاشيان و از سوى ديگر از ميان خود به پرورش پيروان ادامه داده است.2 
ــيه راه يافت، به  ــياري از عناصر فكري حروفيه كه به نقطويه و بكتاش ــد كه بس همچنين بايد يادآور ش
ــيخيه، بابيه و بهائيه قابل شناسايي است كه خوشبختانه  گونه اي ديگر در آثار فرقه هاي متأخرتر همچون ش
ــي از مداركي كه گوياي  ــگران معاصر مي توان يافت. يك ــتندي در آثار پژوهش در اين زمينه، تحقيقات مس
ــكل گيري آيين باب تلقي شده، فقراتي است كه استاد عليرضا ذكاوتي به نقل  ــاندن نقطويان در ش ياري رس

از محمدعلي ناظم الشريعه همداني در كتاب حديده محماه چنين مي آورد:
«پس از ظهور ادعاي مهدويت از ميرزاعلي محمد، مردمِ از خدا بي خبر او را اسباب كار خود قرار داده، از 
هر گوشه و كنار دست و پا كرده و قوانين نوظهور و مطالب بديعه و احكام مطابق سليقه مردم هوا پرست از 
ــاختند؛ از آن جمله بعضي التقاطات از مذهب واحديه  جهت او فراهم كردند و بر زبان و قلم او جاري مي س
ــر در ابدان  ــد؛ از قبيل انتقال ارواح از ابدان به ابدان ديگر، و ظهور ائمه اثناعش ــراي او (علي محمد) كردن ب
ــرف از  ــت و اينكه رئيس آن مذهب، اش ــخ احكام محمديه اس واحديه و اينكه مهدى موعود  احكامش ناس
ــته است و اينكه بناي اعداد هر چيز را بر نوزده، گذاشت و از اين هيكل تعبير به  ــاير انبياى گذش محمد و س

«واحد» كه عددش نوزده است، نمود و خود را شخص واحد و اتباع خود را «واحديه» ناميد».3 (ص 35).
ــي بيش از اين  ــذاري تفكرات حروفيه بر فرقه هاي پس از خود و به ويژه بابيه و بهائيت، بس ــه تأثيرگ البت
مقال، مجال مي خواهد و خود رسال هاي مستقل تواند شد. آنچه در پايان اين نوشتار، حائز تأكيد بيشتر است، 
اين است كه فرزندان شيخ صفي الدين اردبيلي كه بعدها نهاد قدرتمند تشيع صفوي را شكل دادند، در قرون 
هشتم و نهم هجري، همچون ساير نحله هاي معتدل صوفيه از پراكندگي قدرت در حكومت ايلخانان و نيز 
ضعف پايگاه معنوي و ديني جانشيان تيمور، همان بهره اي را مي بردند كه صوفياني از قبيل حروفيه، نقطويه، 

1. همان، ص 363.
2. خياوي، روشن، حروفيه (تحقيق در تاريخ و آراء و عقايد)، تهران، نشر آتيه، 1376، ص 259.

3. ذكاوتي قراگوزلو، همان، ص 47- 46.
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حروفيه، در امتداد اسماعيليه/ محمدرضا موحدي

بكتاشيه و نور بخشيه در صدد دست يافتن بدان بودند؛ يعني درصدد دست يافتن به عدالتي بودند كه مدت ها 
از جامعه رخت بربسته بود. آنان نيز ترجيح داده بودند كه تحت لواي منتظران ظهور و مقدمه چينان حكومت 
ــيعه در اين دو قرن و پديد  ــتان نزديك شدن صوفيه اهل سنت به ش ــان بيفزايند، داس منجي، بر مريدان ش
آمدن سنيان دوازده امامي (تعبيري از استاد رسول جعفريان)، از مهم ترين عوامل مقوّم در شكل گيري تشيع 
صفوي بوده است. هر چند برنده اين مسابقه كه خود با همين ابزار مذهبي به پايان خط رسيده بود، از قرن 
ــت، علناً و به نام دين در  ــاس خطري كه از وجود چنين حريفاني داش يازدهم هجري به بعد، به دليل احس

سركوب و تبعيد رقيبان كوشيد و البته بي توفيق هم نبود.
ــفيعي كدكني را به عنوان «از محاكمه  ــت كه بخشي از سروده عميق دكتر ش ــبت نيس در پايان، بي مناس

فضل االله حروفي»، با هم مرور كنيم:

از محاكمه فضل االله حروفي
كه تازيانه فرود آمد،

و باز شِكوَه نكرد
«- كجاي اطلس تاريخ را

تو مي خواهي،
به آب حرف بشويي،

و قصر قيصر را،
و تاج خاقان را...؟»
و تازيانه فرود آمد،
و باز شِكوَه نكرد.

«- حروف: مبدأ فعل اند و 
فعل: آب و درخت
و سبزه و لبخند

و طفل مدرسه و سيب،
سيب سرخ خدا.

من اين عفونت رنگين را،
به آب همهمه خواهم شست؛

كه واژه هايِ من از دريا،
مي آيند،

و هم به دريا مي پويند.»
«- كجاي اطلس تاريخ را

تو مي خواهي،
به آب حرف بشويي،

و قصر قيصر را،

و تاج خاقان را...؟»
و تازيانه فرود آمد،
و باز شكوه نكرد.

«- خبر رسيده كه باران
دوباره

خواهد باريد.
خدا برهنه خواهد شد،

و باغ خاكستر خواهد شكفت.
مسافري در راه است.

كه بادبانش از ارغوان و 
ابر پر است،

و جسم ظلمت را،
اين هزار پاي زخمي را،

از خواب نسترن ها بيرون مي افكند
مسافراني در راه اند،

سپيده دم را بر دوش مي كشند آنان،
لباس صاعقه بر تن دارند آنان؛

برادرانم،
شب را با واژه هاي شان،

سوراخ مي كنند...1

ــراي صداها،  ــى، محمدرضا، آيينه اي ب ــفيعي كدكن 1. ش
تهران، سخن، 1376، ص 494-491


